
غلامحسین محسنی‏اژه‏ای، رئیس قوه قضائیه در هفتادودومین مراسم سالروز 
اســتقلال کانون وکلای دادگســتری حضور یافت و در ســخنرانی خود بر لزوم 
استقلال وکلا تاکید کرد. وکلا به دنبال استقلال خود و قضات، کاهش اشتباهات 
در پرونده و برملا شــدن حقایق هســتند و حالا قاضی‏القضات در مقابل‏شان 
ایستاده از درد‏هایشان سخن گفت و به جای انکار وجود برخی لغزش‏ها در قوه 
قضائیه، از اصلاح آن خبر داد. تا پیش از این موضوعاتی از این دســت تکذیب 
می‏شد در حالی که گاه مردم با آن روبه‏رو می‏شدند. شاید یکی از دلایل کاهش 
اعتماد به دســتگاه عدلیه کشــور همین تکذیب‏های بی‏جایی اســت که حالا 
اژه‏ای بــه صراحت از لزوم اصــاح آن می‏گوید. اژه‏ای چهارم شــهریور 1400 
گفته بود: »در صدور احکامی چون ممنوع‏الخروجی، ممنوع‏المعامله شــدن، 
مسدودالحســابی، رأی توقیف اموال و املاک و هــر نوع قراری که محدودیتی 
برای افراد ایجاد می‏کند براساس تشخیص خود عمل کنند نه ضابطین.« به نظر 
می‏رسد اظهارنظرهای دیروز رئیس قوه‏قضائیه در جمع وکلا به نوعی در ادامه و 
تکمیل‏کننده صحبت‏هایی باشد که از شهریور 1400 شروع کرده است. البته 
رئیس قوه‏قضائیه از تاکید بر لزوم وجود خودنظارتی در دو نهاد قضاوت و وکالت 
غافل نمانده و گفت: »یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اســامی تحقق و 
گسترش عدالت است. ما قضات و شما وکلا که من مایل هستم شما را همکار 

خطاب کنم، نقش بی‏بدیلی در تحقق و گسترش عدالت داریم.«
او افــزود: »قانونی که وضع می‏شــود باید جامع و مانع باشــد؛ اگر قانون، 
تامین‏کننده منافع بخشــی از جامعه باشــد و منافع بخش‏های دیگر را نادیده 
بگیــرد، عدالت تحقــق نمی‏یابد. وضع‏کننــده قانون و مجری قانــون نیز باید 
خودشــان عادل باشند. تعهد یک اصل اساسی در شغل وکالت است. چنانچه 
خیانتی در قرارداد منعقده میان وکیل و موکل صورت گیرد، یک خیانت معمولی 

به حساب نمی‏آید، بلکه این امر، خیانت به عدالت و جامعه است.«
اژه‌ای، رئیــس دســتگاه عدلیه با تاکید بــر همکاری و 
هم‏افزایی قوه قضائیه و متولیان نهاد وکالت برای رفع خلأ‏ها 
و مشکلات موجود در امر قضاوت و وکالت بیان کرد: »هیچ 
تقابلی میان قوه قضائیه و نهاد وکالت وجود ندارد؛ برای رفع 
خلأ‏ها و نواقص و اصلاح برخی از قوانین باید میان ما و شما متولیان نهاد وکالت 
و همچنین مسئولان و دست‏اندرکاران تقنینی، ارتباط گسترده‏ای برقرار باشد. 
اکنون فرصت مغتنمی دست داده که با عنایت به اعتماد متقابلی که وجود دارد، 

خلأ‏ها و مشکلات مرتبط با دو نهاد قضاوت و وکالت را مرتفع سازیم.«
اژه‏ای بــا بیــان اینکه مــا قضــات و وکلا بایــد خودمان مراقبــت کنیم که 
شــیطان‏صفتان به مجموعه‏های ما نفوذ نکنند، تاکید کرد: »طبیعتاً با وجود 
چندده‏هزار قاضی و وکیل، افرادی پیدا می‏شوند که لغزش داشته باشند؛ این 
امر هم محتمل و هم موجود اســت. خود ما قضات و شــما وکلا شایســته‏ترین 
افراد برای اتخاذ تدابیر و تمهیدات جهت پیشگیری از لغزش‏های همکاران‏مان 
هستیم. ما شایسته‏ترین افراد هستیم تا چنانچه لغزشی از جانب همکاران‏مان 
رخ داد، دست او را بگیریم و به او برای اصلاح و جبران کمک نماییم. پیش از آنکه 
دستگاه‏های نظارتی بیرونی به سراغ ما و مجموعه ما بیایند باید خودنظارتی و 
خودکنترلی داشته باشیم و چنانچه لغزشی از جانب ما و همکاران‏مان رخ داد به 
سرعت درصدد اصلاح و جبران برآییم. در هر صنف و قشری، لغزش و لغزش‏کار 
پیدا می‏شود؛ باید تلاش کنیم تا حد ممکن، لغزش‏ها را اصلاح و جبران کنیم؛ 
گاهی لازم نیســت به سرعت به ســراغ مجازات فردِ لغزش‏کرده برویم؛ چنانچه 
طبق موازین قانونی، مجازات هم می‏کنیم، باید به فرد لغزش‏کرده کمک کنیم 
که به ســرعت در جهت اصلاح و جبران برآید.« او با اشــاره به اینکه من و امثال 
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انتقادات بی‌سابقه حسن روحانی از صداوسیما
گروه خبر: رئیس‏جمهور پیشــین کشورمان روز گذشــته با جمعی از وزیران 
و معاونــان خود در دولت‏های یازدهم و دوازدهم دیدار کرد. حســن روحانی با 
اشاره به شرایط خطیر کشور گفت: همه وظیفه داریم مشکلات کشور را کاهش 

دهیم. این وظیفه فقط نسبت به دولت نیست، نسبت به کل نظام است.
او با بیان اینکه اولین موضوع تقویت و تأتیرگذارتر شدن بازدارندگی ایران و 
تصحیح استراتژی اصلی کشور برای امنیت ملی است، اظهار داشت: »امنیت 
ملی بدون بازدارندگی تأمین نخواهد شــد. امنیت ملی با سخنرانی و گفتار و 

شــعار ایجاد نمی‏شــود، نیاز به قدرتی دارد که در برابر دشمن بازدارنده 
باشــد. دشمن باید بییند سلاح مؤثری ندارد یا اگر مؤثر است، با 

ضربه متقابل خطرناک و شدیدی مواجه خواهد شد و به این 
خاطر جرأت نکند. بازدارندگی را باید سامان بدهیم گرچه 
ساده‏ نیست اما شدنی است. باید محاسبات دقیقی داشته 
باشــیم و بدانیم مثلًا در رویارویی با اسرائیل، آمریکا با همه 

تــوان حضور پیدا می‏کند. اگر ایــن عامل را در نظر نگیریم، 
دچار اشتباه می‏شویم.«

روحانی تأکید کرد: »مهمترین مسئله در امنیت ملی، 
همراه داشــتن ملت است. انتخابات‏هایی که اخیراً 

برگزار شــده را ببینید. در انتخابات آلمان و ترکیه 
مشــارکت مردم بالای ۸۰ درصد اســت. دور 

اول انتخابات ریاست‏جمهوری ما مشارکت 
۴۰ درصد بود، دور دوم ۱۰ درصد اضافه 

شــد که آن هم برای این بود که گرفتار 

یکی دیگر نشــوند. مردمی که قبلًا ۷۵ درصد پای صندوق‏ می‏آمدند، چرا به 
این میزان مشارکت رسیده است؟ در حفظ امنیت ملی، قبل از قدرت نظامی 
و اطلاعاتی که هر دو بسیار مهم است، باید مردم را همراه داشت. باید سرمایه 
اجتماعــی و اعتماد مردم به دولت را در نظر داشــت. هر نــوع فاصله مردم با 

حاکمیت به معنای ضربه به امنیت ملی است.«
وی افــزود: »هنوز در این کشــور دعوا می‏کنیم که اف‏ای‏تی‏اف باشــد یا 
نباشد؟ هنوز بحث می‏کنیم شنبه تعطیل باشد خلاف شرع است یا نیست؟ 
مگر پنجشنبه جزو دین و شنبه ضددین است؟ نمی‏توانیم راجع به تعطیلی 
آخر هفته تصمیم بگیریم؟ یا این روزهــا که موضوع ناترازی مطرح 
است، چرا یک نفر از مسئولین به مردم نگفته کدام دستگاه روال 

تغییر ساعت را به هم زد که در ناترازی برق مؤثر بود؟«
روحانی با اشاره به مباحث موجود درباره انجام مذاکره 
گفت: »برخی اســتناد می‏کنند که مقــام معظم رهبری با 
مذاکــره مخالف هســتند. رهبری با اصــل مذاکره مخالف 
نیســتند، بلکه با توجه به شــرایط زمانی ممکن اســت امروز 
مخالف باشــند ولی چند ماه بعد با تغییر شرایط 
موافقــت کننــد. مخالفت مطلــق وجود 
ندارد. در مســئله عراق و افغانســتان 
که بــا آمریکا مذاکــره کردیم، مقام 
معظم رهبری شاهد و ناظر بودند و 
حتی به من که دبیر شورای عالی 
امنیت ملی بودم نوشتند فلان آقا 
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انتظارات وکلاانتظارات وکلا
من، بیش از گفتن به شنیدن نیاز داریم، افزود: »من طی بیش از سه سالی که 
مسئولیت ریاست دستگاه قضا را بر عهده دارم تلاش کرده‏ام تا حد توان با تمامی 
اقشار و اصناف جامعه نشست‏های هم‏اندیشی برگزار کنم؛ ما کارگزاران نظام باید 
مشکلات و چالش‏های اقشار و اصناف مختلف کشور را بشناسیم و در راستای 

رفع آنها تمامی مساعی خود را به کار بندیم.«
قاضی‏القضات کشــور با تاکید بر نقش هم‏افزای قضات و وکلا در امر کشف 
حقیقت و تحقق عدالت گفت: »در ســال ۱۳۶۲ وقتی مقوله‏ای مرتبط با نهاد 
وکالت در مجلس مطرح بود، برخی دوســتان و همکاران من در دادگاه انقلاب 
تاکید داشــتند که اگر وکیــل در فلان پرونده‏ها ورود پیــدا کند، چنین و چنان 
می‏شــود! اما من تاکید داشتم که مگر قصد ما کشف حقیقت و تحقق عدالت 
در پرونده‏های قضایی نیســت؟ وقتــی ورود وکیل به پرونده‏ها می‏تواند کمکی 
برای تحقق عدالت باشد، چرا باید مانع این ورود شویم؟! گاهی وکیل به قاضی 
تنبّــه می‏دهد کــه به فلان ادله و یــا فلان قانون، عنایت کند و چه‏بســا همین 
تنبّه دادن، روند کشــف حقیقت را تسهیل می‏ســازد؛ البته قاضی و وکیل، دو 
شخصیت مستقل هستند و کمک آنها به یکدیگر در مسیر »کشف حقیقت«، 
»تحقق عدالت«، »تشخیص حکم«، »انطباق حکم و موضوع« و غیره، منافاتی 

با استقلال آنها ندارد.«
اژه‏ای با اشاره به نقش وکلا در کاهش اطاله دادرسی‏ها تاکید کرد: »امانت 
بزرگی بر دوش ما قضات و شــما وکلا است، باید امانت‏دار خوبی باشیم؛ برخی 
اسرار مردم در اختیار ما و شماست، باید رازدار خوبی باشیم؛ کار من و شما بسیار 
خطیر است، باید در اجرای این کار خطیر بسیار دقت داشته باشیم و تا حد توان 

و امکان، امور محوله را با سرعت به پیش ببریم.«
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز حجم کار در دســتگاه قضایی بســیار 
بالاست، گفت: »ما با ۲۰ میلیون گردش پرونده مواجه‏ایم )البته باید توجه داشت 
که این ۲۰ میلیون، آمار پرونده‏های یکتا نیست، بلکه ناظر بر گردش پرونده‏ها 
است(؛ در کنار این امر، نتوانسته‏ایم به دلیل محدودیت‏های موجود، به میزان 
حجم بالای کار، قاضی و کارمند اســتخدام کنیم؛ بر همین اســاس شما وکلا 
می‏توانید در دقت و سرعت بخشیدن به رسیدگی‏های قضایی، یار و یاور قضات 
باشــید؛ امروز یکی از نارضایتی‏های مردم روند طولانی رسیدگی‏های قضایی 
است، شما وکلا کمک کنید که این روند، تقلیل یابد؛ فی‏المثل اگر وکالت چند 
پرونده را همزمان برعهده دارید، به‏گونه‏ای تمشیّت و مدیریت کنید که تداخلی 
در مســئولیت‏های‏تان ایجاد نشود و بدین‏واســطه دادگاه‏های موکلین شما با 
تجدید وقت مواجه نشــود. در ارسال لوایح دفاعیه خود سرعت و دقت را لحاظ 
کنید. تلاش کنید تا حد مقدور در پرونده‏ها و مقولات ارجاعی، صلح و ســازش 
و مصالحه صورت گیرد؛ پرونده‏های قضایــی را صحنه زورآزمایی و رقابت درون 
صنفی خود نکنید؛ البته من تصریح دارم که قاطبه شما وکلا این‏چنین نیستید.«

لزوم  ایجاد سازوکارهای دستورات اژه‌ای �
ســیدمحمود علیزاده‏طباطبایــی، وکیــل پایــه یــک 
دادگســتری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در 
گفت‏وگو با هم‏میهن سخنان اژه‏ای را بررسی کرده و تاکید 
کــرد: »اصل و هــدف مجازات اصلاح مجرم اســت. آقای 
اژه‏ای درست می‏گویند؛ هدف مجازات این است اما هستند کسانی که عملًا به 
آن اعتقادی ندارند. اما در واقعیت قوه‏قضائیه با مجرمین این برخورد را دارد؟ افراد 
با ارتکاب کوچک‏ترین خطایی با حداکثر مجازات روبه‏رو می‏شــوند؛ به‏ویژه در 
مسائل سیاســی و امنیتی از کوچک‏ترین خطایی گذشت نمی‏کنند و فرصت 
اصلاح به افراد نمی‏دهند. حرف کاملًا درســتی اســت که باید به افراد فرصت 
اصلاح داد. در قانون ما هم پیش‏بینی شده که »توبه مجازات را ساقط می‏کند.« 
اما بســیاری از مجرمینی که قبل از دســتگیری توبه کردنــد و دلایل و مدارک 
مســتندات کافی هم برای توبه آنها وجود دارد، متاسفانه چون جرم سیاسی یا 
امنیتی اســت دستگاه قضایی با شدیدترین وجه با آنها برخورد می‏کند. حرف 

بررسی اظهارات رئیس قوه‌قضاییه در جمع اعضای کانون وکلا
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نگاه تحلیلگر

دغدغه جســت‌وجوی خویش محســوب می‏شــود. شکل‏گیری 
هویت‌گرایی باســتانی را باید در مطالبه پاســخ به سوال چیستی 
ما ایرانیان جســت. »روشنفکران نســل اول به درجات مختلف بر 
ضــرورت زدودن هویت ایرانی از زنگارهایــی که آن را در طی تاریخ 
فراگرفته‏اســت تاکید گذاشتند. زبان فارسی، نژاد آریایی و مذهب 
زرتشــت در نزد برخی روشنفکران تندروتر ســه پایه اصلی هویت 
از دســت رفته ایران به شــمار می‏آمدند.« )بشیریه، حسین، عقل 
درسیاســت، نشــر نگاه معاصر، چ پنجم 1394، ص820( همین 
رویکرد موجب برآمدن ایدئولوژی باستان‏گرایی شد که ایدئولوژی 

رسمی حکومت پهلوی بود. 
نقد اســام سیاســی بدون در نظر گرفتن نقش ناسیونالیسم 
باستان‏گرای پهلوی ره به جایی نمی‏برد و نگرش یکسویه به تاریخ 
معاصر ایران اســت. این ســخن مرحوم ســیدجواد که در آخرین 
یادداشــت‏های خود انقلاب اسلامی را به انتقام از حکومت قانون 
فرو می‏کاســت می‏تواند مولّــد همین نگرش یک‏ســویه به تاریخ 
معاصر ایران باشــد که بخشــی از تاریخ را می‏بیند و بر دلایل بروز 
یــک انقلاب و نقش مخرّب ایدئولوژی ناسیونالیســم باســتان‏گرا 
چشم می‏بندد. منابع فرهنگی موجود در جهان زیست ایرانی که 
ب‏تواند به یک ســو بغلتد و یک بخش هویت ایرانی را نایده بگیرد 
همواره موجود اســت. همین اســت که انقلاب اسلامی به انتقام 
از حکومت قانون فروکاســته می‏شود بدون اینکه به این نکته مهم 
پرداخته شــود که کدام حکومت قانون بوده که از آن انتقام گرفته 
شود. چرا حکومت قانون نتوانست همه جهان زیست ایرانی را در 

خود جمع کند؟ 
ســخن گفتن از ایران و خودآگاهی ملی و امر ملی باید نسبت 
مشــخصی با منابع مختلــف هویت ایرانی داشــته باشــد. دکتر 
فخرالدین عظیمی در کتاب ارزشمند خود به نام »هویت ایران« به 
همین نکته می‏‏پردازد و می‏نویسد: خواست ملی‏اندیشان این بوده 
اســت که میان عناصر گوناگون هویت ایران همزیستی و تعادلی 
پویا باشد؛ فرهنگ مدنی باید بتواند برکنار از تهدید هرگونه تعصبی 
برومند بماند و زمینه‏ها و دســتمایه‏های سیاســی حفظ حرمت و 
حقوق شــهروندی گســترش یابد. )عظیمــی، فخرالدین، هویت 
ایران، انتشــارات آگاه، چاپ یکم، 1399. ص 373( اینکه تمام یا 
بخشی از هویت ایرانی مصادره شود و بخشی دیگر طرد شوند و یا 
حداقل به مناسبات نمایشی فروکاسته شوند، زمینه‌ساز تحولاتی 
همچون انقلاب اسلامی است. اندیشه ایرانشهری نیز با تاکید بر 
خــود جدابینی می‏تواند زمینه‏های لازم برای شــکل‌گیری نوعی 
ناسیونالیسم افراطی را فراهم آورد؛ ناسیونالیسمی که راه طی شده 

غلط را دوباره تکرار می‏کند. 
اندیشه‏های طباطبایی مهم و دارای افق‏های مختلفی هستند 
که توانایی راهگشــا دارند ولــی در درون خود پیام‏های متفاوتی را 
بروز می‌دهند که امکان برســاختن ایدئولوژی ملی‌گرایی افراطی 
و باســتان‌گرایی را دارد. دانش ایرانشهر برای تاثیرگذاری نیازمند 
تبدیل به ایدئولوژی ایرانشهر است. زمینه‏های شکل‏گیری چنین 
رفتــاری نیــز در منابع فرهنگی موجود اســت. مفاهیم در بســتر 
تحولات سیاســی و اجتماعی معنا می‏یابند. طباطبایی امت را در 
نگاه اهل ایدئولوژی مانند شــریعتی غیرمرتبط با معنای قدیم آن 
می‏دانست حال آنکه مفهوم امت و امامت در بستری رشد کرد که 
زمینه آن وجود داشت. طباطبایی خود نیز مفاهیمی که می‌تواند 
برخلاف آنچه خود او می‏خواســت نیز اســتفاده شــود به ســپهر 
عمومی جامعه ایران آورده است. هویت ملی ایرانی امری است که 
ایده ایرانشهر باید نسبت خود را با همه ابعاد آن مشخص کند؛ در 

غیر این‌صورت خود در یک سوی آن قرار می‏گیرد. 

سیدجواد طباطبایی اندیمشندی بزرگ بود که آثار فراوانی ازخود 
برجای گذاشت. طباطبایی حول محور »مسئله ایران« می‏اندیشید 
و دیدگاه‏هایش نیز به همین مسئله اختصاص داشت. برآمدن سید 
جوادطباطبایی همزمــان با افول اصلاح‏طلبی بــود و همین نیز 
موجب شــد عده‏ای اندیشــه‏های وی را راهی بــرای برون رفتن از 
بن‌بســت فکری موجود بدانند. پس از درگذشت وی، جریان‏های 
مختلفی کوشیده‏اند تا با تبیین اندیشه‏هایش، گام‏هایی فراتر در 
راه پروژه‏هــای فکری وی بردارند. ســیدجواد هم مانند هر متفکر 
دیگری خوانش‏های متفاوتی دارد. بخش‏هایی از راویان اندیشــه 
طباطبایی، ایده ایرانشــهری را به منزلــه آگاهی می‏دانند و میان 
دســتگاه فکــری وی و ایدئولــوژی مرزبندی می‏کنند. شــادروان 
طباطبایی همواره ســخنش را کوششــی برای بحث درباره ایران 
به‌عنوان دانش نوآیینی که باید تاســیس کرد می‏دانست ولی این 

سخن مانع تبدیل دانش فوق به ایدئولوژی می‏شود؟
طباطبایی از جمله افرادی بوده اســت که همواره به بخشی از 
اندیشمندان ایرانی می‏تاخت؛ زیرا آنان را مانع شکل‏گیری آنچه او 
آگاهی ملّی می‏دانست می‏نامید. در آخرین نوشته‏های وی نیز که 
با عنوان »انقلاب ملّی« به‌صورت سلسله‏وار تا زمان درگذشت وی 
منتشر می‏شد، نوشت: خاکستر »ایدئولوژیکی« که از سال‏ها پیش 
از آنِ آل‏احمدها و شریعتی‏ها در چشم ایرانیان کرده بودند، چشم 
بســیاری از اینان کور یا کمسو شده بود و زمانی که آنان را زیر عَلَمِ 
»امت‏ـ خلق‏ها« هُل دادند، نمی‏توانستند ببینند که زیر کدام علم 
و کُتلی ســینه می‏زنند. جملات فوق به‌خوبی از دغدغه وی برای 
دور شدن از تجربیات قبلی خبر می‏دهد. وی یکی از دغدغه‏های 
خود را فهم مشــکل بنیادین تاریخ دوره اســامی، پیدا کردن راه 
برون‌رفتی از بن‌بســت دوگانه تکرار بی‌تذکر سنت و بازسازی آن بر 

مبنای ایدئولوژی جامعه‌شناسانه می‏‏دانست. 
طباطبایی می‏کوشید بین مسئله ایران و امروز ایران پیوند بزند. 
تلاش وی برآن بود که از آنچه خود یک ملت تاریخی می‏نامد زنگار 
بردارد و آن را به دیگران بنمایاند و در این راه با هر که وی را مخالف 
می‌دید سر ستیز داشــت. از همین رو در آخرین نوشته‏های خود 
نیز گریبان شــریعتی را رها نمی‏کند و می‏نویسد که همین نسل، 
با آن درجه از دید و آن مایه از شــعور اجتماعی و »سیاسی«، توان 
فهم منطق پیچیده این ضرورت »انقلاب در انقلاب« را نداشــت. 
ایدئولوژی شــریعتی‏ـ چپی، به عنــوان ایدئولوژی، مانند هر نظام 
ایدئولوژیکی دیگر، به گونه‏ای تدوین شــده بود که نوعی بیهوشی 
موضعــی ایجاد کند. طباطبایی رســالت خود را رهانــدن ایران از 
بیهوشــی موضعی می‏دانســت. نکته مهم این اســت که چگونه 
اندیشــه خود او به بی‌هوشی موضعی نمی‏انجامد و با ایجاد توهم 
بر همان موضعی نمی‏نشــیند که دیگران را می‏راند. مرکز اندیشه 
طباطبایی ایران است. ایران هویتی دارد که در طول تاریخ طولانی 
ایران شــکل گرفته است و تاکید بر بخشــی از این هویت و نادیده 
گرفتن بخش دیگر نتایج تلخی به همراه خواهد داشت. ضمانتی 
نیســت که اندیشه ایرانشهری با نگرش یکســویه به هویت ایرانی 
طباطبایــی تبدیل به همان ایدئولوژی‌ای ‏نشــود کــه به بی‌راهی 

تعطیل اندیشه و از آنجا به بن‌بست تعطیل تاریخ نرسد. 
هویت ملــی از جملــه مباحث مهم یکصد ســال اخیــر بوده 
اســت. مفهوم وطن در اشــعار دوران مشــروطه بازتابی از همین 

اندیشه ایرانشهری و هویت ملی

پژوهشگر مسائل ایران
سیدهادی عظیمی

ادامه از صفحه اول

شــامگاه همان روز سه‏شــنبه اما آقای پزشــکیان با اعضای مجمع 
نمایندگان اســتان همدان دیدار و در آن با اشــاره به استیضاح وزیر 
اقتصاد -که قرار اســت یک‏شنبه 12 اســفند انجام شود -تصریح 
کــرده بود: »بــا تغییر آدم‏ها مشــکل حــل نخواهد شــد. اقتصاد و 
تلاطم‏های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‏گیرد و در این 
اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشــورهای دیگر بازار را دچار 
نوســان می‏کند. با این توصیف خبر اســتیضاح وزیر اقتصاد هم به 

بی‏ثباتی بازار دامن زده است.«
یا این که در واکنش به تغییر برخی مدیران اجرایی گفته بود: »اصلاح 
و تغییر، مسیری زمان‏بر و کُند است و نمی‏توان با تغییر افراد انتظار 
اصلاحات یک‏شــبه را داشــت. چندین دهه است که مسیر تغییر 
مدیــران برای اصلاح امور را طی کرده‏ایم و دیده‏ایم که با تغییر افراد 
نمی‏توان به اصلاحات رسید؛ اصلاحات مسیری تدریجی و زمان‏بر 
اســت.« اگر کســی اخبار را تنهــا از طریق صداوســیما دنبال کند 
می‏پندارد رئیس‏جمهور هیچ موضعی در قبال استیضاح عبدالناصر 
همتی نداشته اســت و اگر از برخی شــبکه‏های خاص صداوسیما 
پی‏گیر باشد شاید حتی تصور کند مقصر اول و آخر تلاطم بازار دلار 
شخص همتی بوده و اصلًا »‏مظلومین« و »جمشید بسم‏الله« هم از 
همتی دســتور می‏گرفتند مثل آن قصــۀ مضحک که بابک زنجانی 

دربارۀ مرحوم نوربخش ساخته بود.
آنچــه تحمــل صداوســیما را دشــوارتر می‏کند این هم هســت که 
ســابق بر این می‏شــد از دســت بخش‏های خبری که سخنان مهم 
رئیس‏جمهوری را سانسور یا بایکوت می‏کند به سریال‏ها و برنامه‏های 
غیرخبری و غیرسیاســی پناه برد اما وقتی به یاد می‏آوری سازمانی 
وابســته به همین صداوســیما برای توقیف ســریال مورد علاقه‏ات 
در شــبکه نمایش خانگی اقــدام کرده تا خودشــان بی‏رقیب بتازند 

و ســریال‏های خود را به خورد مخاطب بدهند دل و دماغ شــنیدن 
»اُفتاد، اُفتاد« حشــمت خــان فردوس با بازی داریــوش ارجمند در 
بازپخش »ستایش« را هم از دست می‏دهی؛ هرچند نیم‏نگاهی داری 
و وقتی در همین حال و ‏هوا می‏شنوی نرخ دیۀ تعیین‏شده در سال 
ضبط یا پخش این سریال- دوران خاتمی یا اوایل بعد از او - تنها 350 
هزار تومان بوده، ناگهان از خود می‏پرســی خدایــا! آخر در این 20 
سال چه اتفاقی افتاده که حس اصحاب کهف به آدم دست می‏دهد؟  
در همیــن گیر و دار خبر می‏رســد بودجه این ســازمان 11هزار 
میلیارد تومان دیگر افزایش یافته و مخاطب به خود حق می‏دهد 
بخواهــد دســت‏کم اخبــار رئیس‏جمهــور را بی‏سانســور پخش 
کنند تا برخــی تصور نکنند بنده خدا پزشــکیان همچنان دارد 

نهج‏البلاغه می‏خواند.
اصلًا باشد! به مخاطب بها نمی‏دهند. حداقل به خاطر آن 11 هزار 
میلیارد تومان بیشــتری که قرار است بگیرند و قاعدتاً از دولت باید 

دریافت کنند کمی از این رفتار فاصله بگیرند.
مجریان محبــوب را از بخش‏های ورزشــی و فرهنگی حذف کردند 
و با ســریال‏های مورد علاقه در شــبکه نمایش خانگی درمی‏آویزند. 

دست‏کم چهارکلمه صحبت رئیس‏جمهور را درست منعکس کنند!
اگر رئیس‏جمهوری عالی‏ترین مقام رسمی پس از رهبری است چه 
کســی به لحاظ اداری شایستگی دارد تشخیص دهد کدام بخش از 

سخنان او را پخش کنند یا نکنند؟
آنچه از زبان رئیس‏جمهوری پیشین بیان شده اما حکایت از تنگ‏تر 
شــدن دایره دارد تا جایی که صحبت از یک جناح و یک جریان هم 
نباشد و به یک گروه تنزل یابد. همان‏ها که هستۀ اصلی استیضاح 
وزیر اقتصادند و بایکوت سخنان رئیس‏جمهور پزشکیان در قبال آن 

می‏تواند ناشی از همین باشد.


